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من دانش‌آموز سال اول دبیرستان هستم. دیگر عادت کرده‌ایم که ساعات 2 ظهر، 7 شب و 10:30 شب باید و باید تمام صداها قطع بشود و تمام برنامه‌های تلویزیونی نیمه‌کاره بماند و صدای اخبار بلند بشود. روزی هر خبر را چند بار می‌شنویم. البته انصافاً بعضی اخبار تکراری نیستند ولی هنوز هم این قضیه خسته‌کننده است. خوب طبیعتاً من قسمت ورزش اخبار را می‌بینم. (در ضمن من طرفدار تیم پیروزی هستم) ولی در کل اخبار قسمتی دیگر هم برایم جالب است آن هم وقتی است که در مورد بورس صحبت می‌کنند. معمولاً با تالار بورس تهران ارتباط مستقیم پیدا می‌کنند و یک خانم یا آقا بعد از سلام و احوالپرسی شروع می‌کند به خواندن تعداد زیادی عدد از روی کاغذ، البته همیشه می‌گویند که تابلوی بورس امروز چنین بود و چنان بود. که قبلاً برای من این سؤال پیش می‌آمد که اگر در مورد آن تابلوی بورس صحبت می‌کنند، چرا از روی کاغذ می‌خوانند، که بعداً برادر بزرگم گفت روی آن تابلوی قرمز قیمت سهام نمایش داده می‌شود و آن آماری که خبرنگاران می‌گویند اطلاعاتی است که از بخش اطلاع‌رسانی بورس می‌گیرند. برادر بزرگ من چند سالی است که در بورس معامله می‌کند. اوایل بورس برای من خیلی خیلی نامفهوم بود ولی احساس خوبی نسبت به بورس داشتم چون می‌دیدم برادرم همیشه پای کامپیوتر است و یک سری نمودار و عدد را نگاه می‌کند و چند تا خط روی نمودارها می‌کشید و کارهای دیگر که هنوز هم نمی‌دانم چی هست! دیروز که می‌خواستم این مقاله را بنویسم از برادرم پرسیدم آن چیزهایی که من نمی‌فهمم چیست؟ گفت: به اینها می‌گویند "اندیکاتور" و من آنها را بررسی می‌کنم. راستش بعد از چند سال دیدن کارهای برادرم و شنیدن حرف‌هایش که به دوستان و آشنایان می‌گوید و تلفن‌هایی که می‌زند، یک چیزهایی از بورس متوجه شده‌ام. می‌دانم که بیش از 400 شرکت سهامی دارند؛ که در بازار بورس معامله می‌شوند. این شرکت‌ها دائم مشغول کارند مثل هر شرکتی و شرکت پدر دوستم (که البته در بورس نیست) و خوب هر سال سود می‌کنند. آن هم سودهای میلیاردی! و وقتی سود یک شرکت زیاد شود یا مردم فکر کنند قرار است زیاد بشود، همه دوست دارند یکی از سهامداران آن شرکت بشوند و وقتی همه بخواهند یک سهم را بخرند یک صف درست می‌شود که به اسم خرید (این کلمه را روزی حداقل ده بار از برادرم می‌شنوم)، و برعکس وقتی انبار یک شرکت مثلاً دچار آتش‌سوزی بشود یا فروش یا تولید شرکت کم بشود همه از سهامداران آن شرکت متنفر می‌شوند و باز صفی شروع می‌شود برای فروش سهام توسط سهامداران به اسم صف فروش (انصافاً این را کمتر برادرم می‌گوید). چند وقت پیش از دوست برادرم که آمده بود به خانه‌مان پرسیدم وقتی همة مردم می‌دانند که یک شرکت سود بیشتری می‌دهد، چرا همه سهام آن را نمی‌خرند؟ یا چرا عده‌ای می‌فروشند؟ گفت: "خوب همه از آیندة همة شرکت‌ها مطمئن نیستند و فقط حدس می‌زنند و یا بعضی وقت‌ها حس می‌کنند سهام یک شرکت پرسود به این قیمت نمی‌ارزد و..."
خیلی وقت‌ها یک سری اصطلاحات خارجی هم شنیده‌ام که معنی آنها را نمی‌دانم و فقط اسمشان را یاد گرفته‌ام مثل EPS، P/E، DPS و چند اصطلاح دیگر.

ولی چیزی که باعث شده من از بورس خوشم بیاید بالا و پایین رفتن‌های قیمت سهام است که وقتی روی کامپیوتر می‌بینم مثل یک مار در حال حرکت است. چند وقتی است که برادرم همیشه لبخند به لب دارد. وقتی شاد است می‌دانم که سود کرده است. هر روز ظهر که به خانه برمی‌گردد به پدرم می‌گوید امروز هم فلان سهم 2 درصدشو خورد و من بدون آنکه از او بپرسم می‌دانم منظورش این است که آن سهم 2% گران شده است. چند ماهی است که صحبت از اصل 44 است. البته من یکی که نمی‌دانم اصل 44 چیست، ولی هر چه هست برادرم را شاد می‌کند. یادم هست که سال قبل دایم در مورد روی صحبت می‌کرد و بعد رفت سراغ مس، الان آمده طرف فولاد، خدا می‌داند بعد از فولاد نوبت کدام فلز است؟ پدرم یک بار از او پرسید: یعنی تو خود مس یا فولاد را می‌خری؟ که در جواب گفت: "نه من سهام شرکت‌های تولیدکننده آنها را می‌خرم."
هیچ وقت فکر نمی‌کردم این فلزاتی که ما در کتاب شیمی شناختیم، این قدر معروف باشند و باعث پولدارشدن عدة زیادی بشوند. یک روز از برادرم پرسیدم که تو سهامت را از کی می‌خری یا به چه کسی می‌فروشی؟ مگر در زاهدان چند نفر هستند که سهام بخرند و بفروشند؟ او گفت: که بازار بورس سراسری است و این تالارها فقط جایی هستند که اجازة خرید و فروش دارند ولی همگی از همه جای ایران با هم در ارتباط هستند. در آینده اگر من هم پولی داشته باشم، خواهم رفت و سهام خواهم گرفت چون واقعاً برایم جالب است و آن موقع من هم با اندیکاتور کار می‌کنم!! برادرم در یک شرکت ساختمانی کار می‌کند و می‌گوید که هر کس با هر شغلی می‌تواند سهام بخرد. پس من هم که می‌خواهم مهندس بشوم، می‌توانم سهام بخرم. البته برادرم قول داده که برایم 200 هزار تومان سهم بخرد که در آینده به دردم بخورد. برای همین به من گفت یک برگ فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی به او بدهم.
البته چیزهایی هم در مورد "سهام عدالت" شنیده‌ام که چون هنوز به ما نداده‌اند، نمی‌دانم چیست ولی پدرم می‌گفت چون بازنشسته شده است، شاید به ما هم بدهند. انشاءاله آنها هم سهام خوبی باشد.

چند روز پیش برادرم گفت در سایت اینترنتی بورس در مورد مسابقه مقاله‌نویسی است. من هم چیزهایی کمی که در مورد بورس به ذهنم رسید، نوشتم. با تشکر: عماد ملائی
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